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   چكيده

شده است، لغت شناسان، فيلسوفان و ناقدان عرب و غير عرب قديم   دربارة خيال، تخييل و تخيل بسيار سخن گفته
شـاعران از آن الهـام    .انـد و جديد، آن را به اشكال مختلف تعريف كرده و در جايگاه هـاي گونـاگون بـه كـار بـرده     

گيرد و تخيل از تصـاويري كـه    الهام مي ،شاعر از الهة الهام بخشِ هنر كه خود دختر حافظه استچنانكه  ،اند گرفته
هر يك نظر خاص خود ) افلاطون(و استادش ) ارسطو(در اين زمينه معلّم اول  .كنددر حافظه انباشته شده تغذيه مي

پژوهشي هرچند كوتـاه در ايـن زمينـه بـر روي      ،رسدانان دربارة خيال چيست؟ به نظر ميرا دارند، اما ديدگاه مسلم
از اين رو مقالـة حاضـر، ابتـدا بـه     . ساختمان شعر و بررسي ديدگاه بلاغت دانان مسلمان در اين زمينه راهگشا باشد

اني پرداخته و در ادامه به شكل هاي يونارسطويي و انديشه يبررسي تأثيرپذيري يا عدم تأثيرپذيري مسلمانان از آرا
پـردازي  دان برجستة قـرن هفـتم، دربـارة خيـال    تر به نقد و تحليل ديدگاه حازم القرطاجني، ناقد و بلاغتتخصصي

  .هاي آنها، جايگاه خيال در شعر و چگونگي تأثير آن پرداخته استت، تفاو)تخيل(و خيال انگيزي ) تخييل(
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  مقدمه
-اين تنها درختي است كه در كوير، خوب زندگي مي! رويد خيال استآنچه در كوير، زيبا مي«

آبي و سبز و كبود و : هايي همچون قاصدكگل! هاي خيالافشاند و گلبالد و گل ميكند، مي
پرداز و نيز به رنگ آنچه قاصدك بـه  هر يك به رنگ آفريدگارش، رنگ انسان خيال... عسلي 

خيال؛ اين تنها پرندة نامرئي كـه آزاد و رهـا در كـوير    . نشيندكشد، به رويش ميسويش پر مي
  »١.جولان دارد

  
و شناساندن جولانگه خيال، اين تنها پرندة نامرئي  براستي، سهم مسلمانان در بررسي خيال

قدر است؟ آيا بنـا بـه گفتـة دكتـر شـفيعي      كه از كوير باران خوردة ذهن آنان گذر كرده چ
  انـد و تحـت سـلطة    كدكني، آنان بـه بررسـي خيـال و ارزيـابي عوامـل تخييـل نپرداختـه       

يا طبق نظر دكتر زرين كوب تـأثير چنـداني از انديشـه هـاي      2اند؟ هاي ارسطو بوده انديشه
  3اند، بلكه مرجع اصلي آنها در بلاغت، قرآن بوده است؟ يوناني نگرفته

هاي ارسطويي بي اطّلاع و ناآگـاه  دانانِ مسلمان، از آرا و انديشهرسد بلاغتنظر مي به
هـاي بلاغـت    اند و اين موضوع با بررسـي كتـاب   اند، بلكه تحت تأثير آنها قرار داشته نبوده

هـاي  بنـدي تقسـيم . بندي آنها آشكار استاسلامي و مطالب و محتويات آنها و نوع تقسيم
توانـد تنهـا   بن جعفر يا حازم القرطـاجني نمـي  قدامة منطقي و فلسفي عبدالقاهر جرجاني، 

-اسلامي باشد، زيرا بر هيچ كس پوشيده نيسـت كـه ايـن تقسـيم    –دستاورد ميراث عربي 
كـه دكتـر   چنـان . هاي منطقي و فلسفي، بيشتر در آثار يونـاني جلـوه دارد  ها و تحليلبندي

نيز كه بيان عربـي بـا او شـروع شـده،     ) جاحظ(است، حتّي معلمّ اول  ابراهيم سلامه معتقد
ارسطو دسترسي نداشته، ولي درهـم آميختـه شـدنِ نقـد و       »خطابه«هرچند خود به كتاب 

 اتمطالب و محتوي ،اصول بلاغت عربي توسط او، بيانگر اين موضوع است كه او بي شك
كه قدامه بن جعفـر نيـز كتـاب    ه است، چنانآن را از زبان مترجمان و شارحان ارسطو شنيد

ارسطو را مطالعه كرده و با توجه به مطالب آنها براي خـويش در بلاغـت،   » خطابه و شعر«
شيوة خاصي برگزيده است و ما را در اين ادعا همين بـس كـه او وقتـي دربـارة مبالغـه در      

گويد، مبالغة حقيقت را يبلاغت يا مبالغه در تصوير و يا مبالغه در حقيقت يك چيز سخن م
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  4!كندكه ارسطو مجاز دانسته، رد مي
هايش، از باب نحو كه ارسـطو در كتـاب   عبدالقاهر جرجاني نيز با وجود تمام شايستگي

خويش آورده بهره گرفته است و مانند ارسطو، نحو را تقويت كننـده و اسـتحكام   » خطابه«
  :نــان گفتــه اســت  كــه ارســطو بــه خطبــاي يو   بخــش بلاغــت دانســته و چنــان   

I L faut parlergrec  :      دانـان عـرب   يوناني صـحبت كنيـد، عبـدالقاهر نيـز بـه بلاغـت
نحو را تحقير نكنيد، زيرا نحو، كليد راهيابي به معاني واژگـان اسـت و ايـن نحـو     : گويد  مي

  5.سازداست كه مقاصد نهفته در آنها را آشكار مي
دهـد  هاي يوناني نشـان مـي  ارسطو و انديشهنكتة ديگر كه تأثيرپذيري عبدالقاهر را از 

ها يا حداقل متعصبان نسبت به زبان عربي بيشتر متمايل به الفاظ بودند اين است كه عرب
در اين ميانه مـا  . ها بودند كه به معاني توجه داشتندها و غربيتا معاني و اين بيشتر يوناني

زبان مبدأ به هـر زبـاني ترجمـه شـود،      عبدالقاهر را مي بينيم كه معتقد است اگر معاني از
هرچنـد وي بـه طـور    . انـد  ماند زيرا از نظر او الفاظ تنها بستر معـاني چيزي از آن باقي نمي

كنـد كـه ارزش   كند، ولي به شـدت ايـن موضـوع را رد مـي    كلّي، ارزش الفاظ را انكار نمي
از حروف، حركات و آواها بلاغي اثر ادبي، تنها در لفظ يا در لفظ به اعتبار تشكيل شدن آن 

باشد، چرا كه در اين صورت، به محض پيدا شدن مشـابه الفـاظ و واژگـان قـرآن بواسـطة      
  6.گرددمحاكات و تشبيه، اعجاز قرآن نيز كمرنگ مي

بينيم كه شباهت فراواني ميان سخنانِ عبدالقاهر و ديدگاه ارسـطو  اگر نيك بنگريم مي
است زيبايي و زشتي سخن، بستگي به آوا يا معنا دارد  وجود دارد، چرا كه ارسطو نيز معتقد

خواسته فكرش، صرفاً فكري ارسطويي باشد، دربـارة آواهـا بسـيار    و عبدالقاهر نيز كه نمي
اندك سخن گفته است و عنايت چنداني بدان نشان نـداده اسـت، بلكـه وي از سـويي بـا      

كـه دربـارة   وي اوست، چنانمدلول آوايي ارسطو مخالف و از سوي ديگر موافق مدلول معن
  .عقيده استتضاد و جناس نيز با ارسطو هم

دان اما نكتة حائز اهميت، شباهت ميان واژگان كاربردي حازم القرطاجني، ناقد، بلاغـت 
باشد كـه بـه نظـر    و عبدالقاهر جرجاني مي) 608-684(و شاعر برجستة اندلسي قرن هفتم
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الـنظّم، صـور المعـاني و    : قاهر توسط حـازم ماننـد  رسد به كارگيري واژگان مشابه عبدالمي
ايـن  . نيز امري تصادفي و اتّفـاقي نبـوده اسـت   ..ها، المعاني الأوائل و المعاني الثوانيهيئت

دانان مسلمان را از ارسطو و نيـز از متـأثّران از ارسـطو    موضوع از سويي تأثيرپذيري بلاغت
دهد دهد و از سوي ديگر نشان ميشان مين... چون قدامه بن جعفر و عبدالقاهر جرجاني و

اين بحث، از آن سخن خواهـد رفـت،    كه حازم در اصول نظرية نظم و تخييل كه در ادامه
مصدر خويش يعني عبدالقاهر را مخفي داشته ولي بارها از ارسطو، ابن سـينا و فـارابي يـاد    

ين حـال، پاسـخ   براي اثبات اين مدعا، بخشـي از سـخنان حـازم را كـه در ع ـ    . كرده است
حازم در بخشي از سخنان خويش دربـارة ارسـطو   . سؤالات آغاز مقاله است، ذكر مي كنيم

  :چنين گفته است
ارسطو، هرچند بر حسب مكاتب يوناني، به شعر توجه كرده، و از اصول و قواعد آن سخن گفتـه  «

اصلي بيشتر آنها،  است، ولي اشعار يوناني تنها موضوع هايي است، محدود به اوزان خاص و محور
-و  براي آن تصـاوير و صـورت   ٧شودخرافاتي است كه در آن از تشبيه عدم به وجود استفاده مي

اند مانند آنچـه در كليلـه و   هايي از چيزهاي موجود هم آوردهگيرند، آنان مثالهايي را در نظر مي
كـر دگرگـوني و تحـول    هاي خاصي در بيشتر اشعارشان ماننـد ذ دمنه وجود دارد و همچنين شيوه

ها و اوضاع مردم دارند، اما در تشـبيه محسـوس بـه محسـوس مهـارت      احوال روزگار و حكومت
گيرند نه صاحب ايـن  ؛ آنها در تشبيه بيشتر، حالات، اعمال و افعال را در نظر مي ٨چنداني ندارند

نـوآوري هـاي لفظـي و    ها و امثال و استدلالات و انواع حالات را و اگر حكيم ارسطو، آن حكمت
معنوي و بازي عرب ها را با سخنان مخيل مي ديد، آن ها را هم به اصول و قوانين شعري خـود  

  ٩».افزودمي
اول آن كه حـازم بـه   : از اين بخش از سخنان حازم مي توانيم دو نكته را دريافت كنيم

نظر داشـته و از   ارسطو و يا قسمت هايي از آن كه ابن سينا ترجمه كرده» فنّ شعر«كتاب 
ديگر آنكه او با اين سخنان، قصد دارد به اين مطلب اشاره كند كـه  10.است آنها بهره گرفته

                                                            
تشبيه عدم به وجود و وجود   در باره» اسرار البلاغة«شود كه حازم همان مطالب عبدالقاهر را در ملاحظه مي.  7

 )63- 72: 1998الجرجاني، : كر.(اشعار يوناني ذكر كرده است  به عدم در اينجا درباره
رسد حازم از عبدالقاهر در أسرار البلاغه تشبيه محسوس به محسوس از مطالبي است كه به نظر مي.   8

 .گرفته است
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اي علمي است كه نيازمند برخي اضافات است كه در شعر  ي ارسطو در فنّ شعر، شيوه شيوه
تـوان  يوناني وجود ندارد و مي تواند از شعر عربي به يوناني اضافه شود از اين مسـئله مـي   

دريافت كه در عين حال او، مقلدّ صرف آراء و انديشه هاي ارسطو و فردي بي طرف نبوده 
دهـد،  و همين كه از نظر او، كتاب ارسطو نيازمند اضافاتي است، اين موضوع را نشـان مـي  

اش بـا آن،   ارسطو و آشنايي» فنّ شعر«اش از  پس با توجه به سخنان حازم مبني بر آگاهي
د كه بر خلاف تصور برخي ناقدان، بلاغت دانان مسلمان، بـه كلـّي از تـأثير    برمي توان پي

آنهـا در    اند و با وجود نظريه پردازي ها و استعداد ويـژه  پذيري از آراي ارسطو بر كنار نبوده
ي حازم بـه نـاقص    اند همچنين بر اساس اشاره بلاغت و شعر، از آراي ارسطو نيز بهره برده

و نياز آن به برخي اضافات از شعر عربي به نظـر مـي رسـد ديـدگاه      بودن فنّ شعر ارسطو
ي تقليد صرف بلاغت دانان مسلمان از آراي ارسطو و تحت سيطرة  ديگر ناقدان نيز درباره

  . آن بودن، جاي بحث و بررسي دارد
اي تبـديل   اما نكتة مهمي كه شايد لازم باشد يادآور شويم، اين است كه وقتي انديشـه 

هـاي عقـل   گـردد و در زمـرة كوشـش   شود، جزء ميراث بشريت محسوب ميين مبه قانو
گردد و نه صرفاً كوشش افراد يا ملّتي خاص و امروز كسي مدعي نيست كه بشري وارد مي

علوم طبيعي مانند فيزيك و شيمي و زيست شناسي، نتيجة تلاش يك ملّت خاص اسـت،  
اند و اگرچـه ايـن حقيقـت وجـود دارد كـه       رفتهزيرا اين علوم در زمرة ميراث بشري قرار گ

اي كـه از ديگـري    تاريخ علوم، اسم مخترعان را از ياد نمي برد، ولي يك ملّت در انديشـه 
علـّت  ! گويد تا آغازگر آنگرفته است، بيشتر از پيشرفت و تحول و دگرگوني آن سخن مي

ت همگـاني اسـت و   چيست؟ علّت آن است كه سر منزل اصلي و غايت حقيقي علوم، منفع
از اين رو اگر مسلمانان پـس   11.امروزه، اندكي از علوم وجود دارندكه غايتشان جز اين باشد

از ترجمه و اصلاح و تعديل و افزايش يا كاهش آثار ارسطو، بخـش هـايي از آن هـا را در    
بلاغت و شعر خود به كار گرفتند، جاي شگفتي و سرزنش نيسـت، زيـرا اروپاييـان نيـز در     

حث گوناگون فلسفه و منطق، اخلاق، هنر و ادبيات هرگز از آثار ارسـطو چشـم پوشـي    مبا
نكردند و منع و تحريم ارسطو و مشاجرات و صداهايي كه در پايـان عصـر اسكولاسـتيك    

اي انـداخت، عمـق و    عليه حكومت مطلقة ارسطو برخاست و تفكّر اروپايي را در خـطّ تـازه  

                                                            
 395-403: 1954سلامه .  11
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اما اين كه حازم القرطاجني ناقد  12.دهدر اذهان نشان مينفوذ فوق العادة تعليمات وي را د
تـا چـه حـد از آراي    »  منهاج البلغاء و سراج الأدباء«دان قرن هفتم در كتاب خود و بلاغت

ارسطو تأثير پذيرفته و ديدگاه او دربارة خيال، تخييل و محاكـات، چـه تـأثيري در بلاغـت     
آنيم تا با بررسي ديدگاه وي دربـارة تخييـل و   اي است كه ما بر  اسلامي داشته است، نكته

تخيل در شعر بدان بپردازيم و از اين رو لازم اسـت تـا معلـوم شـود از نظـر او، شـعر چـه        
  .شودهايي نزد عرب شناخته ميهايي دارد و با چه شاخصهويژگي
  

  :شعر از ديدگاه حازم القرطاجني
شود كـه از نظـر   چنين برداشت مي ،رهاي دقيق حازم دربارة شعبا توجه به سخنان و بحث

بلكه علاوه بـر وزن، شـعر عربـي بايـد منحصـراً       13او، شعر فقط يك سخن موزون نيست،
پردازانه و تخييلي باشد، از اين رو حـازم شـعر   داراي قافيه و بويژه متشكل از مقدمات خيال

آن ويژگـي   پردازانة صادق يـا كـاذب كـه مهـم در    داند جهت كاركرد خيالاي مي را عرصه
پر واضح اسـت كـه در ايـن ديـدگاه،     . خيال است كه همواره بايد همراه و ملازم شعر باشد

اي  گردد و از نظر حازم، شاعر يا پديد آور، مجموعـه شعر با همين ويژگي خيالي شناخته مي
نمايد كه در ضمن آنها احساسات دروني خويش را  از تصاوير خيالي را در ذهنش ترسيم مي

گيـرد را خيـال   دارد و حازم اين خيال كه تصاوير ذهن پديـدآور از آن  شـكل مـي   بيان مي
مي نامد و كاركرد ادراكي و دريافتي كه مخاطب ضمن بـازآوردن و اعـادة   ) تخيل(انگيزي 

از ايـن رو  . ناميده است) تخييل(پردازي دهد را خيالانجام مي) تخيلي(تصاوير خيال انگيز 
از نظر او، نيرويي كه شاعر به وسيلة آن، تصـاوير را در شـعرش    شود كهچنين برداشت مي

اي  آري حازم در همين تصويرگريِ سـاده . است) تخيل(آورد نيروي خيال انگيزي پديد مي
تخيل (پردازي كه از شعر ارائه داده است، دو نوع از انواع خيال، يعني خيال انگيزي و خيال
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ر مخاطب شعر وجود دارد را معرفي كرده و از هـم  كه يكي در شاعر و ديگري د) و تخييل
طرح چنين ديدگاهي در بلاغت اسلامي تقريباً بي نظير است و شايد تنها . متمايز مي سازد

نزد سجلماسي بتوان نظير آن را يافت چرا كه او هم پس از حازم و شايد بـه تـأثير از او در   
به انـواع گونـاگوني از جـنس    » لبديعالمنزع البديع في تجنيس اساليب ا«كتاب خود به نام 

انـد اشـاره كـرده و در حقيقـت او نيـز سـخن        خيال كه البته همة آنها زير مجموعة تخييل
چنداني از تخيل به ميان نياورده و تنها تخييل را به چهـار نـوع تشـبيه، اسـتعاره، مجـاز و      

اذب بـودنش،  تمثيل، تقسيم نموده و اظهار كرده است كه شعر، صرف نظر از صادق يـا ك ـ 
پـردازي و  خيـال . تنها از بعد وجود نيروي خيال در آن است كه مورد بررسي قرار مي گيرد

ترين اصل تحقق شاعري اسـت و از آن جـا كـه چهـار نـوع      خيال انگيزي از نظر او، مهم
مذكور يعني تشبيه، استعاره، مجاز و تمثيل در خاصيت خيالپردازي و تخييل مشتركند، آنها 

  .كندجنس خيال معرفي مي  موعهرا زير مج
دانـد،  مـي ) تخييل(اما بر خلاف عقيدة سجلماسي كه استعاره را نيز از انواع خيالپردازي 

داند و معتقـد  عبدالقاهر جرجاني شايد به تأثير پذيري از قرآن، استعاره را از انواع خيال نمي
اسـتعاره كننـده، هـدفش    آيد، چرا كه شـخص  است كه استعاره از انواع خيال به شمار نمي

لذا . اثبات حقيقت لفظ به استعاره گرفته شده نيست، بلكه هدف او اثبات مشابهت آن است
در قرآن فراوان   جاي شگفتي نيست كه استعاره از انواع تخييل به حساب نيايد زيرا استعاره

عله پيـرى تمـام   ؛ و ش14»واشْتَعلَ الرَأس شيَباً«: است مانند اين سخن خداي تبارك وتعالي
سرم را فراگرفته است؛ كه در اينجا بي شك منظور و مراد، اثبات مشابهت است نـه اثبـات   

  15.حقيقت اشتعال
اما ابن بنّاء مراكشي عددي خيال را به مفهوم كذب و دروغ پيوند داده و نزديكي آن دو 

آنكـه  حـال  16.پردازي بداند در ذهن او باعث شده است كه وي كذب را اساس كاركرد خيال
ديدگاه شاعر برجستة اندلسي ابن خفاجه، نقطة مقابل نظر اوست، چرا كه از نظر او، هرگـز  
در خيال، صدق و كذب وارد نمي گردد، با اين استدلال كه شعر از باب انشاء اسـت و ايـن   
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اما حازم در تعريـف دقيـق خـود از شـعر، بـه       17.نظر او شبيه نظر فيلسوفان مسلمان است
پردازي، محاكات، اثر گذاري، شـگفت انگيـزي و ابهـام اشـاره كـرده       نند خيالعناصري ما

است، يعني همان عناصري كه نقد يونان از قديم و از زمـان افلاطـون و ارسـطو، هنگـام     
  .پرداختن به شعر و مفهوم آن بر آنها تأكيد داشته است

-ه بيـان تفـاوت  پردازي و خيال انگيزي دارد باي كه دربارة خيال وي در بحث گسترده
هاي آن دو پرداخته و در خيالپردازي، مخاطب شعر را سرچشمه كاركرد خيالي مي شـمرد،  
چرا كه در خيالپردازي، تصاوير گوناگون شعر، با خواندن به ذهن وي مي رسـد؛ تصـاويري   
كه از نظر او پژواك دروني شاعر  است و حازم اين پژواك را انفعال دروني مـي نامـد، كـه    

-رسـد و روح او را متـأثّر مـي   ر از كانال خيال به اعماق وجود دريافت كننده ميپس از گذ
  .سازد

بينـيم، آن چنـان   اگر اين بحث حازم را با سخنان ارسطو در فنّ شعر مقايسه كنيم، مي
گيـري خيـال و تـأثير آن در جـان     كه حازم با دقّت و موشكافي، مرحله به مرحله به شكل

ود ارسطو با آن دقتّ بدان نپرداخته باشد، و از همين روست كه پرداخته است، شايد حتّي خ
اي اسـت كـه آن را بـا     هاي ارسطو در اين باره، تنها شمهبرخي بر آنند كه سخنان و حرف

توجه به اشعار و خطابه هاي رايج آن زمان در يونـان، آورده اسـت كـه نيـاز بـه بـازنگري       
  18.دارد

ازي را از چند جهت تقسيم بندي نموده است و بـه  پردآري حازم در بررسي خود، خيال
  : پردازي را به اعتبار متعلقّاتش دو نوع دانسته استعنوان نمونه وي خيال

التخييلُ الأول يجري مجري تخطيط الصور و تشـكيلها و التخيـيلات الثـواني تجـري مجـري      «
  ١٩».د و أحجارهاالنقوش في الصور و التوشيه في الأثواب و التفضيل في فرائد العقو

  :پردازي را ذكر كرده است كه عبارت اند ازحازم در اين متن دو نوع خيال
كنـد و مـتن   هايي كه موضوع سخن را در ذهن مخاطب تداعي ميپردازيآن خيال-1

  .شعر با سطوح مختلفش از لفظ، معني، ساختار و وزن در آن نقش دارد
ن آن بـا تمـام سـطوحش چيزهـاي     پردازي كه به كمك موضوع شعر و متآن خيال-2
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پردازي در آن تنها به واسطة متن يعني خيال. جديدي را در ذهن مخاطب ترسيم مي نمايد
-پذيرد، بلكه هم از طريق متن شعر و هم از طريق موضوع آن انجام مـي شعر صورت نمي

ناميده است » التخييلات الثواني«و نوع دوم را » التخييل الأول«گيرد، كه حازم نوع اول را 
و » الأول«هـايي ماننـد    رسد كه اين نـام گـذاري حـازم و بـه كـارگيري واژه     و به نظر مي

با نظر به نامگذاري عبـدالقاهر جرجـاني در المعـاني الأوائـل و المعـاني الثـواني       » الثواني«
رسد اين است كه چرا حازم با وجود اما سؤالي كه در اينجا به ذهن مي. صورت گرفته است

ن يك ذهن بسيار منظّم و منطقي و توانايي در نقد و نحو و بلاغت، دو اصطلاحي كه داشت
براي توضيح دو نوع خيال به كارگرفته، يكي را به شكل صفت و موصوف مفرد و ديگـري  
را به شكل صفت و موصوف جمع آورده است، يعنـي خيـال نـوع اول را التخييـل الأول و     

  20واني ناميده است؟خيال نوع دوم را التخييلات الث
شايد پاسخ اين سؤال در توضيحاتي كه حازم براي دو گونة خيـال بيـان كـرده نهفتـه     

در ذهن شنونده تنها يك تصوير يعني موضوع شـعر  » التخييل الأول«زيرا از نظر او . باشد
  .كندتصويرهاي فراواني را به وي القا مي» التخييلات الثواني«نمايد، اما را ترسيم مي

كند و بـه   پردازي نوع اول تنها چهارچوب موضوع را مشخّص ميي معتقد است خيالو
منزلة طرح تصاوير و شاكلة آنهاست و نوع دوم مانند رنگ زدن تصاوير يا نگـارين كـردن   

هاي دومين، نمايد و از آنجا كه اين خيالجامه و ظرافت هاي آن است كه آنها را كامل مي
زيبايي آن هستند، گوشنوازي آنها براي شنونده بسان چشم نـوازي  هاي سخن و ماية آرايه

پارچه هاي نگارين براي بيننده است و از اين روست كه نام برخي هنرهاي تزئينـي ماننـد   
-به اعتقـاد حـازم، خيـال   . ترصيع، توشيح و تسهيم را بر آرايه هاي لفظي اطلاق نموده اند

هم از طريق موضوع شعر و » خييلات الثوانيالت«پردازي به وسيلة موضوع شعر و متن آن 
هم از طريق سطوح مختلف متن ادبي براي تصوير چيزي جديد در ذهن مخاطب صـورت  

تنهـا جهـت نشـان    » التخييل الأول«مي پذيرد، در حاليكه خيالپردازي از طريق متن شعر 
  .دادن موضوع شعر انجام مي گيرد

بهتر بتوان سخنان  Performanceو  Competenceكارگيريِ دو اصطلاح شايد با به
تـوان خيـال    Competencمـراد از  . حازم را  در بارة اين دو نوع خيـالپردازي توضـيح داد  

پردازي در شنونده يا خواننده اسـت و بـه شـكل دقيـق تـر،      انگيزي در شاعر و توان خيال
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Competence   ة مضمون تصـوير خيـالي اسـت  نزد شنونده يا خواننده همان دريافت بالقو
كه شاعر در شعرش مي خواسته است و اگر شنوندة شعر، تصوير خيالي مذكور را بفهمـد و  
عناصر اين تصوير را با به كار گيري ابزار مادي يا سـبك هـاي معنـوي و تكنيـك هـاي      
نظمي و وزني كه شاعر جهـت پديـد آوردن تصـاوير خيـالي از آن سـود جسـته در ذهـن        

ة خود را به تصوير بالفعل تبديل كند، به اجراي حقيقي شـعر   بازسازي نمايد و دريافت بالقو
(Performance) مــين چــرا كــه خيــال آغــازين بــه خيــال. دســت يافتــه اســتهــاي دو

  .انجاميده است» التخييلات الثواني«
هاي حازم را در اين بخش، با دقّت بررسي نمائيم به دو حكم كلّي كـه  اكنون اگر بحث

  : بريماشاره كرده است پي مي وي به طور ضمني بدانها
در شـعر  » التخييلات الثواني«بيشتر افراد از تصاوير زيبايي كه خيالپردازي نوع دوم -1

  .پذيرندبه نمايش مي گذارد تأثير مي
، شـعر بـه   »التخييـل الأول «بسياري از سخنان كه به اعتبار خيـالپردازي نـوع اول   -2

يعنـي شـعر بـودن در    . شوندنوع دوم، شعر شمرده ميآيند به اعتبار خيالپردازي حساب نمي
متن شعر، تنها با درك موضوع آن نيست، بلكه بـا تصـويرگري خيـال در ذهـن مخاطـب      

بنابراين خيـالپردازي  . يابد كه اين تصويرگري در خيالپردازي نوع دوم وجود داردتحقق مي
شـنونده نيسـت، بلكـه    در شعر تنها در گرو اراده و هدف شاعر جهـت ايجـاد آن در ذهـن    

ي هسـتند كـه در صـورت       . بستگي به شرايط حال و مقال نيز دارد وجـوه و عناصـر خاصـ
اي جهـت   سـازند و بـه سرچشـمه   وجودشان در شعر، ويژگي شعري را در آن منعكس مـي 

شوند، يعني همان عناصري كه شنونده، هنگام دوباره سازي تصـاوير  خيالپردازي تبديل مي
همـان كـه بـه    -كند كه اين عناصر در سخن شاعرعر بر آنها تكيه ميخيالي مورد نظر شا
-جلوه -سازدي خارجي، احساسات، تصاوير و خيالات شاعر را مجسم مي عنوان يك حادثه

از اين رو، در يك نگاه كلّي، فرق خيالپردازي و خيال انگيزي از نظـر حـازم   . كنندگري مي
شنونده و خيال انگيزي كـاركرد خيـالي شـاعر     در اين است كه خيالپردازي، كاركرد خيالي

  . است
  

  جايگاه خيال در شعر
پس از تعريف شعر به اعتبار خيالپردازي و نيز بيان انواع آن به اعتبـار متعلقّـاتش، جايگـاه    
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  : كنيمخيال را در شعر از نظر حازم بيان مي
اللفظ  جهةالأسلوب و من  جهةالمعني، من  جهةمن : أنحاءاربعة و التخييل في الشعر يقع من « 

تخييـل ضـروري و تخييـل لـيس     : إلي الشعر قسمين بالنسبةالنظم و الوزن و ينقسم  جهةو من 
بضروري ولكنّه أكيد أو مستحب لكونه تكميلاً للضروري و عوناً علي ما يراد من إنهـاض الـنفس   

  » ٢١.إلي طلب الشيء أو الهرب منه
  :اند ازدازي در شعر از نظر حازم عبارتهاي خيالپربر اساس متن مذكور جايگاه

  لفظ-1
  معني-2
  سبك-3
  نظم و وزن-4

پردازي در شعر را به خيال ضـروري و غيـر ضـروري تقسـيم كـرده اسـت و       وي خيال
پردازي ضروري از نظر او همان تصور معاني به كمك الفاظ است، زيـرا شـعر، بـدون    خيال

لفاظ و واژگان را در خدمت معاني خاصي قرار آيد و اين نوع خيال، اتصور معاني بوجود نمي
پـردازي غيـر   كند، اما خيالواژگان دنبال مي  دهد و شعر در آن، تصور معاني را بواسطهمي

پردازي سبك و نظـم  پردازي تنها به كمك واژگان يا خيالضروري يا مستحب يعني خيال
بوجـود آوردن معنـا ضـروري    و وزن كه البته اين نوع به خاطر عدم ايفاي نقشي مهـم در  

اما به خاطر تثبيت و اثر گـذاري بيشـتر   . نيست و از همين رو غير ضروري نام گرفته است
البته بايد توجه داشت كه در اين هر دو نوع، . شودپردازي ضروري مستحب ناميده ميخيال

ر بـه  ي خود شنونده است، كه اگر هر يـك از امـور مـذكو    هاي شاعر بر عهده تفسير خيال
شعر منتهي شوند،   پردازي اموري مشخص و ترسيم تصاوير متعددي در ذهن شنوندهخيال

  .آورنددر او حالات احساسي متفاوتي بوجود مي
ترين خيالپردازي ضروري، تصور معاني بوسيله الفـاظ و واژگـان اسـت كـه در آن     مهم

-ه، مي سازد و مهمترين خيـال شنونده، تصوير معنا را از واژگاني كه شعر از آنها بوجود آمد
شود كه حازم بـر آن تأكيـد بسـيار داشـته     سبك ايجاد مي  پردازي غير ضروري نيز بوسيله

اي كه از لابه لاي اين تقسيم بندي هاي منطقي حازم، نظر خواننده را جلب اما نكته.است
  .هاستكند، عدم ذكر حتي يك نمونه و شاهد براي اين تقسيم بنديمي
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  )شعر(اي سخن خيال انگيز هويژگي

حازم، هنگام سخن گفتن دربارة شعر، شاعران را از بي توجهي به ساختار شعر بر حذر مـي  
دارد، چرا كه از ديدگاه او سخن خيال انگيز نبايد از نظـر معنـايي بـي ارزش و نـاچيز و يـا      

مونـه از  به عنـوان ن . داراي تركيب نامناسب باشد، بلكه اين سخن ويژگي هاي خاصي دارد
نظر او خيال نبايد سخن را به سوي سادگي بكشاند، بلكه برعكس بايد در سـخن، سـاختار   

  22.نيكو و ترتيب و هماهنگي و تناسب بوجود آورد و استحكام بخش واژگان و كلمات باشد
ارسطو نيز در بيان اوصاف شعر معتقد است، كمال گفتار شـاعرانه در ايـن اسـت كـه بـه       

روشني، موصوف باشد بي آنكه پيش پا افتاده و بي ارزش باشد و اين در صورتي است كـه  
با وجود وضوح از الفاظ عاميانه تشكيل نشده باشد، زيرا در اين صـورت بـه سسـتي و بـي     

 23.در شعر كلئوفون و استه نولوس اين حالـت رخ داده اسـت  كه شود چنانارزشي دچار مي
حازم نيز هنگام بيان ويژگي هاي سخن خيال انگيز، دو بعد ساخت استوار شعري و خيـال  
انگيزي را مورد توجه قرار داده است، يعني همان عناصـري كـه تخييـل و محاكـات را در     

هـاي داراي  فـت زيبـا، داسـتان   رسانند و زيبايي محاكات آنها در سـاخت و با شعر ياري مي
گردد كه همـة  گريزهاي مناسب، استدلال به تمثيل و تشبيه و نيز امثال و حكم نمايان مي

آنها بر حسب عادت براي زيباسازي بافت واژگان و معاني در تلاشند، يعني به نظـر حـازم،   
  .اينها اساس و پاية خيال و محاكات هستند

دانـان عـرب را دربـارة محاكـات بـا يكـديگر       بلاغتاگر بخواهيم ديدگاه حازم و ديگر 
تـري دربـارة آن دارد و در ايـن    مقايسه نمائيم، اگرچه نسبت به ديگران،حازم، بحث كامـل 

عرصه بيشتر تكية او بر مدار خيال است، اما همين موضوع، خود بيانگر آن است كه علاوه 
فتارهـاي وي از سرچشـمة   بر استفادة او از ميراث قديم عربـي دربـارة محاكـات، ريشـة گ    

خورد، چرا كه به شكل بارز اين ارسطو بود كه در عرصـة  ارسطويي آب مي–عناصر يوناني 
محاكات بر مدار خيال تكيه داشت و در تاريخ نقد عربي تـا پـيش از حـازم، محاكـات بـه      

شد و بعد هم كه فيلسوفاني چون فارابي و ابن سـينا و ابـن رشـد    معناي تشبيه شناخته مي
محاكات در گفتار شعري سخن گفتند، اگرچه مقصود آنها محاكات به   ور كردند و دربارهظه
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پردازي خـود، از  معناي ارسطويي آن بود، ولي هرگز نمي توان مدعي شد كه آنان در نظريه
تأثير پذيري از ديدگاه اصيل عربي كه محاكات را بـه نـام تشـبيه معرفـي كـرده و ضـمن       

از اين رو، تصور آنان از محاكات، كاملاً منطبق . اند ته بركنار ماندهمسائل تشبيه بدان پرداخ
  .باشدبر تصوير ارسطويي آن نمي

  

  هاي تأثير خيال شيوه
پـردازي و   هـاي خيـال  پردازي و پس از بيان تفاوتحازم در انتهاي بحث خود دربارة خيال

هاي شـعر و  بيان ويژگيخيال انگيزي، و بر شمردن انواع خيال،جايگاه خيال در شعر و نيز 
هاي خاصي را جهت تأثير خيال بر روح انسان بحثش، شيوه  اساس و پاية محاكات در ادامة

  :كنيمترين آنها اشاره ميبيان كرده است، كه به شكل خلاصه به مهم
  .ها و خطورات ذهنيانديشه  تصوير يك چيز در ذهن بواسطه-1
  .يچيزي با ديدن چيز ديگر نبه ياد آورد-2
صدا، حركت و شـكل شـبيه     محاكات و تقليد صدا، حركت و شكل يك چيز بواسطه-3

  .آن
  .گذاري نوشتاري يك چيز به گونه اي كه بيانگر سخن خيال انگيز باشدنشانه -4
  .محاكات و بازنمايي به واسطه تنديس يا نقّاشي-5
  .ايجاد معنايي تأثير گذار بوسيلة سخن خيال انگيز-6
  .يافت اشياء بوسيلة اشاره و ايهامفهميدن و در-7

هاي تأثير خيال و تفاوت آنها با يكديگر شـباهت  بينيم كه سخنان حازم دربارة شيوهمي
هاي محاكات نزد ارسطو دارد، چرا كه محاكـات نـزد ارسـطو هـم در     بسيار زيادي به شيوه

ارسـطو در   اشكال متنوعي مانند ترسيم، حركت، آوا يا آهنگ و گفتار صورت مـي پـذيرد و  
اين باره در فنّ شعر چنين گفته است كه هنرها، چيزها را بوسيله ايقاع، لفـظ، آهنـگ و يـا    

ولي حازم انواع خيال را تقسيم بندي نمـوده و هنگـام    24.كنندمخلوطي از آنها محاكات مي
گيـرد، توجـه نمـوده    شـكل مـي  » اشـاره «برشمردن انواع آن، به نوعي خيال كه بر اساس 

گونه در برانگيختن احساسات شـنونده  امر بيانگر آگاهي او به نقش گفتار اشارهاين  25.است
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مورد بررسي وسـيعي قـرار گرفتـه    » نشانه شناسي«است كه امروزه اين علم تحت عنوان 
  . است

  
  :پردازيبهترين انواع خيال

ين و تأثير حازم با بيان شيوه هاي تأثير خيالپردازي بر شنونده، او را به سوي بهترين، زيباتر
  :شمردبرد و از اين رهگذر، بهترين انواع خيال را اين گونه بر ميگذار ترين انواع آن مي

و أحسن مواقع التخييل أن يناط بالمعاني المناسبة للغـرض الـذي فيـه القـول كتخييـل      «
يها الأمور السارة في التهاني و الأمور المفجعة في المراثي فإنّ مناسبة المعني للحال التي ف

  26»....القول و شدة التّباسه بها يعاون التخييل على ما يراد من تأثرّ النفس لمقتضاه 
  
  :بهترين انواع خيال از نظر تأثيرگذاري بر اساس سخنان مذكور حازم عبارت اند از 
ماننـد خيـالپردازيِ امـور    . آن نوع از خيال كه با معاني مناسب غرض شعر همـراه باشـد  -1

 .تبريك و امور اندوهبار در سوگشادي بخش در 
 .آن نوع از خيال كه به شگفتي يا خوشايندي شنونده بينجامد-2

توان گفت خيال، فنّي بلاغي است كه شاعر به وسيلة آن بـه  با توجه به مطالب مذكور مي
تر، خيال همان إبداع و آفـرينش و ابتكـار   به عبارت دقيق. رسدسر حد آفرينش و ابداع مي

كند، بـدان  اعر با تأمل و انديشه در طبيعت و جهان هستي كه در آن زندگي مياست كه ش
يابد و به عنوان يك وسيله در آفرينش جهاني جديـد و متفـاوت بـا ايـن جهـان      دست مي

تواند چنان تـأثيري  گيرد؛ شاعر با به دست آوردن اين نيرو، ميملموس طبيعت، به كار مي
اش را تغييـر دهـد    وي را ديگرگون سازد و فكر و انديشهدر دريافت كننده بر جاي نهد كه 

  .تر نداشته بر احساسات وي بيفزايديا احساسي جديد را كه پيش
  

  :نتيجه گيري
دربارة حازم القرطاجني واضح است كه توجه وي بـه خيـال و سـطوح آن در شـعر، بيـانگر      

تي نيسـت كـه كمتـر    جاي شگف.  فراگير بودن ديدگاه او نسبت به شعر و كاركرد آن است
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ناقدي چون حازم، توانسته است مفهوم تصوير ادبي و تأثير آن را بدون آن كه در گمراهـي  
و ترديد ميان لفظ و معني گرفتار آيد، شرح و توضيح دهد، اما اگر منصفانه قضـاوت كنـيم   

 هاي عرب و نيز آراي ارسـطو بـر  بايد اعتراف كنيم وي از تأثير پذيري از آراي كلاسيسيت
در كنار فرهنـگ  » منهاج البلغاء و سراج الأدباء«كنار نبوده و در مشهور ترين كتابش يعني 

  اصيل عربي، به فرهنگ منطقي و فلسفي يونان نيز نظر داشته و از ايـن رو، اثـر او، نقطـه   
-عـرب در دوره   وي از يك سو به شعر شاعران برجسـته  .هاي متفاوتي استتلاقي انديشه

هـاي بلاغـت قـديم    كـه كتـاب  اشته مانند شعر متنبي و ابن دراج چنانهاي مختلف نظر د
عربي مانند آثار ابن سنان خفاجي، ابن اثير، قدامه بن جعفر، آمدي و ابـوهلال عسـكري را   

از سوي ديگر هنر و علم، زيبايي و منطق و آفرينش شعري و . مورد استفاده قرار داده است
گر تأثير پـذيري او از آراي ارسطوسـت؛ امـا    كه بيان حكمت را به يكديگر پيوند داده است

كه اشاره شد، اين امر بر او عيب نيست زيرا اگر تنها دستاورد وي در عرصـة بلاغـت   چنان
هـاي سـخن خيـالپردازي    عربي را بررسي كامل خيال و مشخّص كردن انواع آن، ويژگـي 
زرگي است كه وي با گذر از شده، سبك و جايگاه و شيوه هاي خيال بدانيم، خود دستاورد ب

! چه، آنچه در كوير، زيبا، مي رويد، خيال اسـت  .بلاغت بدان دست يافت  كوير باران خورده
هاي افشاند و گلبالد و گل ميكند، مياين تنها درختي است كه در كوير، خوب زندگي مي

  ! خيال
و خيال انگيـزي اشـاره   دكتر علي شريعتي در اين متن به ظاهر ساده، به انواع خيالپردازي 

هاي چون آيا اين گل...هاي خيال، هر يك به رنگ آفريدگارشگل:گويدكرده، آنجا كه مي
هاي حازم نيسـتند و آيـا    قاصدك آبي و سبز و كبود و عسلي همان گل هاي خيال انگيزي

نشيند همـان خيـالپردازي مـورد نظـر     كشد و به رويش ميآنچه قاصدك به سويش پر مي
  ي باشد؟حازم نم

اي خاص خارج شده اسـت و بـه    در اين متن، خيال انگيزي از انحصار شاعر يا نويسنده
  !خيال اين تنها پرندة نامرئي اذن پرواز در تمام كويرهاي باران خوردة ذهن بشر داده است
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و  للطّباعـة  العربية دارالنهضة، بيروت، الجمال في الفكر المعاصر فلسفةالعشماوي، محمد ذكي،  
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  .1980النشر، 
  .، بيروتالعلمية، تحقيق عبدالمنعم الخفاجي، دارالكتب الشعر نقد، )دت(قدامه بن جعفر، ابوالفرج، 

، الخوجـة ، تحقيق محمد الحبيـب ابـن   منهاج البلغاء و سراج الأدباءالقرطاجني، ابوالحسن حازم،  
  . 1966تونس، دار الكتب الشرقيه، 

  .معارف مكتبة، و الأدب الّلغةالكامل في ، )ت.د(المبرّد، ابوالعباس، 
، دار الأمـل  مصادر التفكير النقدي و البلاغـي عنـد حـازم القرطـاجني    ، )دت(دالرحمن، منصور، عب
 .القاهرةو النشر،  للطبّاعة

 
 


